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بخش اول

و  سوم  قرون  در  پارچه  بافندگی  صنعت  بررسی 
چهارم هجري؛ نوع الیاف و طرح هاي به کار رفته 

در آن
در دوره اي که هرج و مرج و ملوک الطوایفي در کلیه 
و  بودند  مستأصل  مردم  مي کرد،  بیداد  ایران  نقاط 
نان شب نداشتند، براي دفاع از میهن لحظه اي از پا 
نمي ایستادند و حالت سلحشوري خود را حفظ کرده و 

به مبارزه با متجاوزین می پرداختند و پیروز می شدند.
در دنیایي که امروز زندگي مي کنیم یکي از علائم 
حیات و زنده بودن ملت ها، التفات و توجه آن ها به 
مفاخر گذشته خویش است. امروز در سطح زمین کمتر 
ملتي است که بتواند از گذشته خود صرف نظر کند 
و در تحلیل و تکریم علما، دانشمندان، هنرمندان و 
صنعتگران سلف که در سرزمینشان زندگي مي کرده اند 
قصور ورزند؛ زیرا یکي از اسباب تشخیص ملت ها، آراء 
و عقاید و آثار گران بهاي گذشتگان آنان است که با 
وجود گذشت روزگار و سیر زمان و پیش آمدن انواع 
حوادث با هزاران خون دل براي آیندگان به یادگار 

مانده است. 
ملت ایران که از لحاظ تاریخ روزگار کهني را گذرانده 
است و باز به شهادت همان تاریخ تمدن شگرفي را 
به وجود آورده است، در طي قرون متمادي و سال هاي 
طولانی دانشمندان، هنرمندان، صنعتگران و طراحان 
کم نظیري تحویل جامعه بشر داده است که هرکدام از 
آنان به پیشرفت تمدن خدمات گران بها و بي مانندي 

نموده اند که موزه هاي جهان شاهد این مدعا مي باشند 
و دانشمندانی مانند فیلسوف و طبیب مشهور قرن 
محققین  شهادت  به  که  سیناست  ابوعلي  چهارم 
آسیایي و اروپایي افکار و عقاید او قرن ها بر شرق 
و غرب عالم متمدن قدیم حکمراني مي کرده است و 
البسه هاي ایراني تولید کارگران و صنعتگران ایراني به 
موازات علم و دانش دانشمندان و محققین مورد قبول 
پادشاهان جهان  و  بزرگان و حکمرانان  تقاضاي  و 
بوده است و بنا به گفته مورخین در صدر پارچه هاي 
جهان قرار گرفته بوده است» اگر بوعلي سینا و صدها 
عالم و فیلسوف دیگر به خصوص ابوریحان بیروني، 
صنعتگر  و  هنرمند  هزاران  و   ... و  رازي  فخر  امام 
امثالهم(  و  ترمه، مخمل، حریر  )زربفت،  پارچه بافي 
نبودند و موزه هاي جهان را پر نمي کردند و با استقامت 
و پایداري خویش مشعل فروزان علم و هنر و صنعت 
را به دست نمي گرفتند؛ معلوم نبود که سرنوشت تمدن 
و فرهنگ و هنر بشر در ظلمت قرون وسطي به کجا 
مي انجامید. و اگر آثار گران بهاي تولید و آراء و عقاید 
ذي قیمت و کم نظیر آن هنرمندان به وجود نمي آمد، 
باز معلوم نبود که کاروان تمدن که به همت وجود 
آنان، گام هاي بزرگي در مسیر کمال و پیشرفت و 
ترقي برداشته شده است در محیط خفقان آور قرون 

وسطي به کدام جانب متوجه مي شد. 
در قرون سوم و چهارم هجری در شهرهاي بزرگ که 
جنبه تجارتي نیز داشتند؛ انواع و اقسام کارخانه هاي 

دستي وجود داشت که مواد اولیه را تبدیل به کالاي 
چنانکه  مي نمود.  تبدیل  درخواست  مورد  تجارتي 
در بخارا کارگاهي میان حصار و شهرستان نزدیک 
و  )گلیم  بساط  در  که  داشت  وجود  جامع  مسجد 
نوعي قالي و فرش( شادروان ها )پرده، سراپرده که 
در بیش ایوان سلاطین مي کشیده اند، سایبان فرش 
منقش( مي بافتند و بردي ها )بردي نام گیاهي است 
که در مصر مي رویید و از آن کاغذ و جامه مي بافتند( 
و بالش ها )بستر خواب، متکا، آنچه زیر سر هنگام 

خوابیدن استفاده مي نمودند. 
در  مي نویسد»   256 صفحه  دوم  جلد  حوقل  ابن 
شوشتر پارچه هایي بافته مي شد که به جمیع آفاق 
آن را سپرده اند و به »دیباي شوشتري« معروف بود. 
این پارچه که جامه کعبه را نیز از آن تهیه مي کردند 
از جمله  و  داشت  بسیار شهرت  روز،  آن  دنیاي  در 

پارچه هاي گران بها به شمار مي رفت.« 
در تصویر شماره یک، دستگاه بافندگي دستي مشاهده 
می شود که جهت بافت پارچه هاي سنگین به وسیله 
لنگه ورد هاي چوبي توسط چندین کارگر مورد استفاده 

قرار می گرفت.
در شهر ري، کرباس عالي بافته مي شد و جامه هاي 
صادر  خارج  به  که  مي شد  بافته  نیز  سیاه  ابریشم 
تهیه  منسوجات  انواع  فارس  ولایت  در  مي گردید. 
مي شد. در شاپور پارچه اي بافته مي شد که به »جامه 
شاپوري« مشهور بود. در سینیز پارچه اي مي بافتند 
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معروف به »پارچه سینیز« که آن هم شهرت جهاني 
داشت و در مرغوبي از پارچه هاي توزي معروف تر و 
بهتر بوده است. در فسا پارچه هاي پشمي مي بافتند 
که لباس پادشاهان و حکمرانان و بزرگان بوده که 
به قیمت گزاف در اقطار دنیا به فروش مي رسید. در 
فارس پارچه هاي ابریشمي و حریر بافته مي شد که در 
جهان نظیر نداشت و هر توپي از آن صد دینار طلا 
خرید و فروش مي گردید. مرکز تجارت فارس در آن 
روزگار شیراز و بندر سیراف بود. جغرافیا نویسان از بندر 
سیراف که مشهورترین بندر تجارتي آن روزگار است 
و از ثروتي که به علت آمد و شد تجار اقصي بلاد 
عالم در آن انبار شده بود، مطالب فراوانی نوشته اند که 
مایه حیرت و شگفتي است. این بندر مثل بنادر مهم 
تجارتي امروز در آن روزگار رونق و شکوه عجیبي 
داشت و انواع و اقسام تجار از ملل مختلف و متنوع 
در آن تردد داشته اند و به تجارت و داد و ستد مشغول 
بوده اند. اهالي اصفهان در قرن چهارم مخلوطي از نژاد 
ایراني و عرب بوده اند ولي اکثریت با ایرانیان بوده است 
و عرب ها در اقلیت بودند. این اعراب از بصره و کوفه 
به اصفهان آمدند و غالبشان از قبیله هاي ثقیف، تمیم، 
بني ضبه، خزاعه، بني حنیفه، بني عبدالقیس و ... بودند 

که هنگام فتح این شهر به دست مسلمانان کم کم 
به  این ناحیه مهاجرت نموده بودند. )اسطخري صفحه 

 )198
سیاحاني که در قرن چهارم از این شهر دیدن کرده اند، 
روستاهاي  و  دلکش  نواحي  را  اصفهان  نوشته اند:» 
زیبا فراوان است هرکسي از راه فارس به این شهر 
و ناحیه وارد شود، به شهرها و روستاهاي سبز و خرم 
بر مي خورد که چشم برداشتن از آن ها مشکل است.« 
بزرگترین این روستاها »جي« نام دارد که داراي مزارع 
زیبا و قریه اي بزرگ است و گویند به تعداد روزهاي 
سال، قریه و دیه دارد و نیز گویند که اسکندر پس از 
فتح این شهر به دور روستاي جي دیواري کشید که 
داراي 365 برج بود و هر ضیاعي از آن را برجي قرار 
دارد تا هنگام جنگ در آن تحصن گیرند و از خود دفاع 
کنند. اسکندر این عمل را به این علت انجام داد که 
در آن ایام اصفهان، سرحد ترک و دیلم بود و همواره 
مورد هجوم آن اقوام قرار مي گرفت. لنجان، مهرین، 
کاورسان و برخوار از روستاهاي مشهور این ناحیه اند 
که همه داراي منبر و خطیب و بازارها و حمام هاي 
تمیز و پاکیزه اند. در شهرهاي این روستاها خانه هاي 
عالي و منازل فاخر و قصور بزرگ و کاخ هاي مجلل 
ساخته اند که به توانگران و بزرگان و اکابر شهر تعلق 
دارد. چون قصر آبي علی بن رستم که پوشش و بناي 
آن از آجر و گچ است و نزدیک آن آسیاب هایی است 
که از آب روخانه زنده رود به کار مي افتد. آب این 
روخانه گوارا و در اطراف آن قصور و کاخ هاي زیبا 
و خوش منظر ساخته اند؛ از جمله در جانب شرقي آن 
قصر عبدالرحمن بن زیاد و قصر ابي الفضل است. در 
طرف غربي این رودخانه دو ناحیه اند به نام تاجه و زر 
کاباد که در آن پارچه هاي سقلاطون )پارچه اي کبود 
رنگ( و بسیار اعلا و ممتاز است و عتابي مي بافند )ابن 
حوقل جلد دوم صفحه 362 و اسطخري صفحه 198( 
این روستاها، کارگاه هاي بسیار بزرگ که تعداد  در 
کارگران و دستگاه هاي بافندگي دستي با سرمایه هاي 
زیاد به چشم مي خورد این پارچه ها به حد زیادي بافته 
شده و کلیه آن ها به وسیله تجار به ممالک دیگر صدر 
مي شود. در ناحیه کردآباد و ناحیه طوقچي کارگاه هاي 
عظیمي وجود داشت که چون نزدیک به بازار بزرگ 

شهر بود، پارچه هاي سفارشي و مخصوص که در تار و 
پود آن طلا به کار رفته بود و به نام زربفت و مخصوص 
سلاطین بود بافته مي شد. در هر کارگاه تا حدود 100 
کارگر براي تهیه نخ هاي تار و پود آن که از ابریشم 
و گلابتون بوده و طلا به سیم هاي بسیار باریک )در 
حد موي سر نازک مي کردند( تبدیل کرده، به دور نخ 

ابریشم مي پیچیدند و تبدیل به گلابتون مي نمودند.
بر روي هر کدام از دستگاه هاي بافندگي که زربفت 
را مي بافت تعداد کارگر متفاوت بود که بین 6 تا 24 
نفر کارگر )در بالاي ماشین برای تعیین نخ تار و بالا 
بردن آن ها براي ایجاد دهنه بافندگي( به کار گرفته 
مي شدند و در پایین ماشین یک نفر بافنده و یک نفر 
نقشه خوان وجود داشت که مجموعاً این تعداد کارگر 
طی هشت ساعت کار  11 تا 13 سانتي متر پارچه 

مي بافتند. 
خراسان در قرن چهارم، مرکز عمده تجارت بود ولي 
به علت جنگ و کشمکش هاي خانواده هایي نظیر 
کامکاریان، سیمجوریان، البتکین و ... نمي توانست 
در داد و ستد و تجارت به پاي ماوراءالنهر و سایر 
شهرها برسد. به طور کلي ابریشم مرو و پارچه هاي 
به همه  و  بود  بسیار مشهور  آن  تولیدي  ابریشمي 
کشورها صادر و حمل مي شد. تولید پارچه هاي مخمل 
ابریشمي بسیار زیبا و خوش منظر که با طراحي هاي 
کارگران  و  هنرمندان  توسط  برجسته  و  زیبا  بسیار 
متخصص این فن و با اسلوب جهان پسند همراه بود 
براي استفاده حکمرانان و بزرگان و سلاطین جهان 
به طور طرح هاي راه راه و برجسته گل دار و بوته دار 
و طرح هاي اسلیمي و منحني و کج راه و شکل هایي 
که در کشورهاي دیگر خریدار آن بودند توسط تجار 
سفارش داده می شد. در این شهر تولیدات دیگري 

خراسان در قرن چهارم، مرکز عمده تجارت بود ولي 
به علت جنگ و کشمکش هاي خانواده هایي نظیر 
کامکاریان، سیمجوریان، البتکین و ... نمي توانست 
در داد و ستد و تجارت به پاي ماوراءالنهر و سایر 
شهرها برسد. به طور کلي ابریشم مرو و پارچه هاي 
ابریشمي تولیدي آن بسیار مشهور بود و به همه 

کشورها صادر و حمل مي شد. 

تصویر شماره یک- کارگاه بافت پارچه
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به نام بند شلوار و جوراب نیز تهيه  و به ساير نقاط 
فرستاده می‌شد. در جوزجانان كه در آن روزگار جزو 
ولايت خراسان بود، نمد و تنگ اسب و زيلو و پلاس 
پارچه‌هاي  اقسام  و  انواع  نيشابور  در  مي‌شد.  توليد 
پنبه‌اي و ابريشمي كه از مخلوط آن‌ها پارچه‌هاي بس 
گران‌بها و فاخر مي‌بافته‌اند و به کشورهای اسلامي 
و غير اسلامي صادر ميك‌ردند؛ اين نوع پارچه‌ها در 
تمام ممالك به‌علت خوش بافت بودن خريدار فراوان 
داشت. اين شهر كه مركز خراسان بود در عين حال 
مركز تجارتي اين ولايت بزرگ نيز محسوب مي‌شد 
دكان‌ها  و  سراي‌ها  داراي  گفته‌اند  كه  به‌طوري  و 
بود كه در آن اصناف كارگران به بافتن پارچه‌ها و 
تهيه كفش و ساير ملزومات زندگي مشغول بودند و 
كالاي آنها به خارج صادر مي‌شد اما در قرن چهارم 
اوضاع تجاري قلمرو آل بويه به‌علت منازعات احمقانه 
خانوادگي اين طايفه چندان مطلوب نبود زیرا  تجارت، 
محيطي امن مي‌طلبد و تا امنيت برقرار نباشد تجار به 
حمل مال‌التجاره خود و داد و ستد با شهرهای دیگر 

نمي‌پردازند. 
قلمرو آل بويه به واسطه نزاع دائمي در آن تاريخ بسیار 
آشفته بود و اغلب در پيرامون شهرهاي بزرگ، جنگ 
و جدال، غارت و چپاول و راهزني برقرار بود به همین 
دلیل تجارت و داد و ستد عمده در اين سامان چندان 
رونقي نداشت ولي با همه اين احوال، بغداد چون مركز 
خلافت بود و ري چون پايتخت آل بويه محسوب 
مي‌شد؛ داراي بازارهاي تجارتي بود كه احتياجات خلق 

روزگار را بر مي‌آورد.
‌آل بويه از ناحیه طبرستان بودند و در نواحي كناره بحر 
خرز تا مدت‌ها پس از اسلام، هنوز آئين زرتشتي دوام 
يافته بود. بافته‌هاي ابريشمي دوره تسلط اين سلسله 

كه قرن چهارم و اوايل قرن پنجم بود و اغلب تاريخ 
صريح روي آن‌ها منقوش است.

تصویر شماره 2- نمونه‌ای از پارچه ابریشمی

تصویر شماره 2 ، نمونه پارچه‌ ابریشمی است كه گويا 
متعلق به صنايع خراسان در قرن چهارم هجري است. 
رنگ آلوئي بسيار غني براي زمينه پارچه، رنگ زرد 
براي فيل‌ها و خطوط كوفي و رنگ‌هاي آبي و سفيد و 
سه نوع قهوه‌اي براي قافله شترها مصرف شده است. 
این پارچه، داراي طرح‌هايي است كه نه تنها ادامه 
همان نقوش تقليد شده ساساني خصوصاً در تصوير 
جانوران است بلكه بعضي اشكال استادانه هم به آن‌ها 
افزوده شده است، طرح كي يا چند تصوير به طريقي 
كه از فواصل آنها نقشي ديگر حاصل شود؛ كيي از 
فنون قديم طراحي خاورميانه است كه در پارچه‌هاي 
عهد ساساني به دفعات ديده مي‌شود. در پارچه دوره 
آل بويه اين نقوش ميان طرح‌ها بسيار متنوع و متعدد 
است و طرح‌هاي متداول دوره مزداپرستي را تكرار 

ميك‌ند.

 تصویر شماره 3- نمونه‌ای از پارچه پشم و ابریشمی

تصویر شماره 3، پارچه پشمی ابریشمی با رنگ‌های 
بنفش و زرد متعلق به قرن چهارم و دارای طرح‌های 
دایره و لوزی ریزبافت و بسیار زیباست که در نوع خود 

نوعی شاهکار است.
عارفان ايراني كه در تاريخ طريقت تبحر دارند مكرر به 
بقا و تمثيل و كنايات و حتي عقايد آئين باستان ايران 
در تصوف اشاره كرده‌اند و روي پارچه‌هاي ابريشمي 
قرون چهارم و پنجم، بقا و دوام آثار مزداپرستي ثبت 
است. اين پارچه‌هاي ابريشمي به منزله اسناد مهمي 
در تاريخ فرهنگ به شمار مي‌روند و از لحاظ هنر 
بافندگي در طرح و بافت داراي كمال امتيازند. بعضي از 
اين طرح‌هاي قديمي حتي در سبك هم با نمونه‌هاي 

باستاني بسيار كم تفاوت دارند.

با وجود كوچكي  عقاب دوسر در تصویر شماره 4، 
اندازه به سبب طرح انتزاعي خود، عظیم الجثه به نظر 

می‌رسد. 
شاخ‌هاي بز كوهي روي سر اين پرنده سلطنتي دوام 
كنايات تصويري را نشان مي‌دهد و نقش شاه بالدار 
روي سينه بزرگ پرنده نيز از همين معني حكايت 
ميك‌ند. نقش شير و طاووس كه در دو طرف درخت 
حيات قرار دارند نيز كاملًا در معني و ظاهر ساساني 
هستند اگرچه در طرح و تناسب آن‌ها كاملًا از سنت 

قديم پيروي نشده است. 
اين نقش جانوران هم مانند آثار ساساني در دايره‌اي 
محدود شده است. طاووس‌هايي كه نشانه آسمان پر 
ستاره است در قاب لوزي كه كنايه از قديمي ماه است 
در اين طرح بسيار كوچك شده‌اند و حال آنكه در 
تصویر شماره 3 بزرگ شده‌اند و براي آشكار كردن 
امتياز آن‌ها، حیواناتی مانند گربه در زير چنگال آنها 

قرار گرفته‌اند. 

تاريخ  آن  در  دائمي  نزاع  به واسطه  بويه  آل  قلمرو 
بسیار آشفته بود و اغلب در پيرامون شهرهاي بزرگ، 
جنگ و جدال، غارت و چپاول و راهزني برقرار بود به 
همین دلیل تجارت و داد و ستد عمده در اين سامان 
چندان رونقي نداشت ولي با همه اين احوال، بغداد 
چون مركز خلافت بود و ري چون پايتخت آل بويه 
كه  بود  تجارتي  بازارهاي  داراي  مي‌شد؛  محسوب 

احتياجات خلق روزگار را بر مي‌آورد.

تصویر شماره 4- نمونه‌ای از پارچه پشم 
و ابریشم طرح عقاب دو سر
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